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  14- كند؟ يم تيخدا چگونه انسان را هدا

را به اجبار  يخدا كس يول/ رفاه و عدالتصرفاً است نه  تيحكومت، هدانهايي  ةفلسفپناهيان: 
 تيقواعد هدا/برداشته شود تيفراهم باشد و موانع هدا تيامكان هدا ديبا يول كند، ينم تيهدا

  ر به اطاعت كندمردم را وادا يا وهيخدا به هر ش يول دهد ياجازه نم
پناهيان: يكي از مهمترين لوازم هدايت، تشكيل حكومت است. همان ولي خدا كه هدايتگر امت است، يكي از شؤون او تشـكيل حكومـت   

دهد. حتي فلسفة نهايي حكومت، صرفاً عدالت هم نيسـت. فلسـفة    اصلاً همين مفهوم هدايت است كه فلسفة حكومت را تشكيل مي است. و
فلسفة نهايي حكومت باشد. اگر حكومـت   تواند ه و آسايش هم نيست، هر مفهومي از مفاهيم انساني و ايماني غير از هدايت، نميحكومت، رفا

كنـد. در فضـايي كـه ظلـم      كند، براي اين است كه برپايي عدالت، فضا را براي هدايت مهيا مي ديني يا حكومت ولي خدا، عدالت را برقرار مي
  پذيرد. لت صورت نميباشد، هدايت به سهو

 تيخدا چگونه انسان را هدا«با موضوع  ينيبزرگ امام خم يشب در مصل 30به مناسبت ماه مبارك رمضان  انيالاسلام پناه  حجت
  :ديخوان يرا م چهاردهمجلسه از مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزكند يم يسخنران »كند؟ يم

   افتاد نميحكومت نداشت، جنگ و دعوا هم عليه او راه  بهت و كاري پرداخ اگر ولي خدا فقط به موعظه مي
 هدايت توسط امام(علاوه بر راهنما بودن) تصرف تكويني در نفوس و رساندن  ابعادبيان شد، يكي از  - در جلسه قبل - طور كه  همان

گيرد و  كند بلكه دست دل ما را مي ايي نميگيريم، ايشان فقط ما را راهنم به مقصد است. يعني وقتي ما در محضر يك امام قرار مي
اند.  فهمند با قدمِ خودشان به آن جاها نرسيده مي رسند كه مي مراتبيبيت(ع) مراوده دارند، به  اهل بارساند. كساني كه  به مقصد مي

  .اند قدم پيش برده ها هدشان،  با تصرف در دل آنها رابيت(ع)  اگر هم خودشان يك قدم برداشته باشند، بعد از آن يك قدم، اهل

 )خدا  ي از ابعاد بسيار مهم) يك»تصرف قلبي«و  »راهنمايي«در كنار ابعاد فوق عد هدايت توسط وليائمة  يعني است. »حكومت«ب
 كنند تا مردم را هدايت كنند، بلكه حكومت نيز برقرار مي اكتفا نمي» تصرف قلبي«يا » راهنمايي«هدي(ع) براي هدايت، فقط به 

اگر ولي خدا فقط به موعظه مشغول بود و كاري با سياست و حكومت ! يعني شود جا شروع مي از همين نيز همة دعواهانند. ك
هاي اخلاقي هدايت كرد. اگر  شود مردم را صرفاً با كتاب و دعا و توصيه اما نمي انداختند. نداشت، جنگ و دعوا هم عليه او راه نمي

 گرفت. كرد و نه عمليات هدايت به خوبي انجام مي پيدا مي با تعليم و تربيت باشد، نه دشمن چنداني دعمليات هدايت صرفاً قرار بو

 و رفاه عدالتصرفاً حكومت، هدايت است نه نهايي تشكيل حكومت يكي از لوازم مهم هدايت است/فلسفة 

  خدا كه هدايتگر امت مهمترين لوازميكي از حكومت تشكيل است، يكي از شؤون او  هدايت، تشكيل حكومت است. همان ولي
عدالت هم نيست. صرفاً حكومت، نهايي دهد. حتي فلسفة  فلسفة حكومت را تشكيل مي است كه مفهوم هدايتاصلاً همين  و است.

حكومت نهايي فلسفة  تواند فلسفة حكومت، رفاه و آسايش هم نيست، هر مفهومي از مفاهيم انساني و ايماني غير از هدايت، نمي
 باشد. 

 خدا، عدالت را برقرار مي كند.  عدالت، فضا را براي هدايت مهيا ميبرپايي كند، براي اين است كه  اگر حكومت ديني يا حكومت ولي
كند، براي اين  اگر اين حكومت، رفاه و عمران و آباداني را فراهم مي پذيرد. در فضايي كه ظلم باشد، هدايت به سهولت صورت نمي

، براي اين است كند مبارزه مي هدايت به خوبي صورت بگيرد. اگر با ظالمان و ستمگران و استبدادها و استكبارها است كه عمليات
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كه عمليات هدايت به سهولت انجام بگيرد. اگر پيامبر(ص) دستور داد كسي را كه با شعر گفتن، به ايشان توهين كرده بود، به قتل 
 و آمنَ منْ هد رسولِ اللَّه ص إلِىَ المْسلمينَ عندْ توَجههِ إلِىَ مكَّةَ أنَْ لاَ يقتْلُوُا بهِا إلَِّا منْ قاَتلَهَمو كاَنَ ع(، به همين خاطر بودبرسانند

لٍ عبد العْزَّى و ابنُ أبَيِ سرحٍْ و قيَنتَاَنِ كاَنتَاَ تغُنَِّيانِ تعَلَّقَ بأِسَتاَرِ الكْعَبةِ سوى نفَرٍَ كاَنوُا يؤذْوُنهَ ص منهْم مقيْس بنُ صبابةَ و ابنُ خطََ
 همة اينها )3/58 /الطبري تاريخ؛ هعهما متلقَبِ رَماَفَ صكاَنتَاَ تغُنَِّيانِ بهِجِاء رسولِ اللَّه )و (...1/136ارشاد مفيد/ ؛ بهِجِاء رسولِ اللَّه ص

 ها به سهولت صورت بگيرد. عمليات هدايت انسانبراي اين بود كه 

را تصاحب حكومت، جزئي از عمليات هدايت است؛ البته ولي خدا با زور قدرت  به دست گرفتن قدرت و
  كند نمي

  خدا معلوم است كه عمليات هدايت، به دست گرفتن قدرت و حكومت است. البتهاز اصلاً جزئي با زور، قدرت را تصاحب  ولي
گيرند  با تكيه به بصيرت مردم قدرت را به دست مياينكه:  از جمله. گيرد با يك ساز و كار خاصي قدرت را به دست ميبلكه  دكن نمي

ها و اين ساز و  اين شيوه ودهند.  با تكيه بر ياراني كه خيلي محكم و بامعرفت هستند حكومت تشكيل مينه با فريب دادن مردم. 
 خودش در حكومت امام زمان(ع) تحقق پيدا خواهد كرد.كار خاص ائمة هدي(ع) در اوج 

  كنند، طبيعتاً اين كار به معناي اين نيست كه به زور بر مردم  فراهم مي نيزرا  به دست گرفتن حكومت، مقدماتيائمة هدي(ع) براي
هايي براي فراهم  تلاش) ائمة هدي(ع به هر حال حكومت كنند، بلكه خود مردم بايد شايستگي اين حكومت را داشته باشند. اما

؛ مثل مقدماتي كه امام حسن(ع) فراهم كرد ولي مردم واقعاً همراهي نكردند و حضرت دهند كردن مقدمات حكومت انجام مي
مجبور شدد حكومت تشكيل ندهد. امام حسين(ع) نيز مقدماتي فراهم كرد و به سمت كوفه حركت كرد و نائب خود را به آنجا 

يعت گرفت ولي اين حركت، به شهادت حضرت منجر شد. اميرالمؤمنين(ع) نيز در ماجراي سقيفه و بعد از آن، فرستاد و از مردم ب
 هايي را انجام دادند.  تلاش

  قدر سياسي است، به خاطر مفهوم هدايت است اينكه اسلام اين

 آورد و او را به فضاي سياسي وارد  يشود كه انسان را از لاك معنويت فردي بيرون م عمليات هدايت، كارش به جايي كشيده مي
مسئوليت هدايت به اگر به خاطر همين مفهوم هدايت است. اولياء خدا  است،سياسي قدر  ايناسلام  بينيد مي اينكهكند. و  مي

د. پيامبر خواهد مردم را هدايت كند بايد فرماندة مطلق باش وقتي ولي خدا مياما كردند.  شان نبود، در سياست هم دخالت نمي عهده
 .گرفت قرار ميدر حاشيه بنشيند و مردم را هدايت كند، بلكه بايد در مركز حكومت  توانست اكرم(ص) نمي

 گسيل كردن «، »جنگ كردن«كردند! اگر كارهايي مثل  اصلاً (در مدينه) پيامبر اكرم(ص) حكومت نمي گويند: برخي افراد نادان مي
عه بود و پيامبر(ص) و كارهايي كه مربوط به جام» تنظيم بازار«، »فرمان دادن براي زكات«، »نيروها براي دفاع از سرحدات اسلامي

هاي الان غير از اين كارها چه كاري  مگر حكومت !شود؟ شود پس چه محسوب مي ، حكومت كردن محسوب نميداد انجام مي
ترين نقطة سياسي هر  حساساين  و صادر كنددا ولي خبايد فرمان جنگ و صلح را يك نمونة بارزش اين است كه دهند؟  انجام مي

 حاكميتي است.
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 ممكن خواهد بود م كند و اين با تشكيل حكومتپيامبر بايد زمينة تزكيه مردم را فراه

  :2تلاوت آيات - 1در قرآن كريم، دربارة رسالت انبياء الهي، چهار عمل اصلي (چهار مأموريت مهم براي انبياء) بيان شده است -
يتلْوُا عليَهمِ آياته و يزكَِّيهمِ و يعلِّمهم الكْتاب و «تعليم حكمت  - 4تعليم كتاب - 3 )پاك كردن مردمن(كرد تزكيه

براي مردم درس به چه معناست؟ آيا معنايش اين است كه پيامبر(ص)  »يزكَِّيهمِ«پاك كردن مردم يا  )164عمران/ آل»(الحْكمْةَ
پس ». تعليم حكمت«و » تعليم كتاب«، »تلاوت آيات«در سه مرحلة ديگر هم وجود دارد يعني در  كه كار اخلاق بگذارد؟ اين

»ِزكَِّيهمكه يكي از مأموريتهاي چهارگانة پيامبر(ص) است، به چه معناست؟  »ي 

  قطعاً يكي از مصاديق»ِزكَِّيهمخذُْ«فرمايد:  قرآن ميزكات گرفتن از مردم است كمااينكه در  »ي  و مُرهَقةًَ تطُهدص ِهموالَنْ أمم
ي. و زكات گرفتن هم يك شأن يا بعد از اموالشان زكات بگير، تا بدين وسيله پاكشان كنيعني اي پيامبر!  )103توبه/»(تزُكَِّيهمِ بهِا

 دارد.به مسألة حكومت، اشاره  »يزكَِّيهمِ«ادارة اقتصادي جامعه است.  مربوط به حكومتي است كه

 ية فوق) منظور اين است كه زمينة تزكيه را براي آنها فراهم كند. و وقتي شود پيامبر بايد مردم را تزكيه كند(طبق آ وقتي گفته مي
هاي زورگو بايستد و در اين راه  خواهد زمينة تزكيه را براي مردم فراهم كند، يكي از كارها اين است كه جلوي قدرت ولي خدا مي

 شهادت برسند. اينها همه از لوازم هدايت است. در اين راه جهاد كنند اگر چه به بايد خطر كند و حتي اگر لازم شد، مؤمنين 

 و  .ه استاگر اميرالمؤمنين(ع) سه تا جنگ داخلي را رهبري كردند، در جهت همين هدايتگري بوده است و دليل ديگري نداشت
 شود. جا به بعد، موضوع هدايت، يك موضوع سياسي مي شود. از اين جاست كه موضوع هدايت، خيلي جدي مي اين

 امكان هدايت فراهم باشد و موانع هدايت برداشته شود ولي بايدكند،  دا كسي را به اجبار هدايت نميولي خ

  خدا در مسير هدايت بايد انجام دهد، اين است كه موانع هدايت را بردارد و كنار بزند. البته كسي را به اجبار يكي از كارهايي كه ولي
نبايد طوري باشد كه امكان هدايت را سلب كند. مثلاً قوانين بايد  مردم اهم شود. زندگيكنند، اما امكان هدايت بايد فر هدايت نمي

كه اي باشد كه امكان هدايت فراهم باشد و هر كسي  اي باشد كه امكان هدايت يافتن(اهتداء) را سلب نكند. بايد به گونه به گونه
 .خواهد هدايت شود، بتواند مي

  كند در جامعه يك نظم اقتصادي فراهم شود و يك رفاهي براي  رود و سعي مي اقتصادي ميچرا نظام اسلامي به سراغ مسائل
 مردم را به سوي نماز توان نميشود و ديگر  مشكلي ايجاد شود، اين مانع هدايت مردم مي جنبة اقتصادمردم مهيا شود؟ چون اگر از 

كشان را نشكند و  گردن نكند و در مسير اعمال قدرت، گردنِ نداشته باشد و اعمال قدرتاسلامي قدرت  سوق داد. اگر نظام و ...
 شرايط هدايت را براي عموم مردم فراهم كند.  تواند نمينفوذ طاغوتيان را از بين نبرد، 

چرا ائمة  /كردند مديريت و سياست اميرالمؤمنين(ع) و امام حسن(ع) ضعيف است؟ چرا مردم فكر مي
 شدند؟ م ميتدبيري محكو هدي(ع) معمولاً به بي

 .فهميم كه چرا ائمة هدي(ع) معمولاً به  اگر اين معنا را درك كنيم، مي درك حكومت ديني با همين معناي هدايت ممكن است
فسَلَّمت عليَه (» المؤمنين مذلّ«گفتند چرا به امام حسن(ع) مي نشين كردند؟ چرا امام حسن(ع) را خانهشدند؟  تدبيري محكوم مي بي

آيا امام حسن(ع) از خودشان ضعف نشان داده بودند كه مردم ديدند با  ؟)308العقول/ ؛ تحف عليَك السلاَم يا مذلَّ المْؤمْنين الشِّيعةُ
 توانند بر معاويه پيروز شوند؟!  رهبري ايشان نمي
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 ،يرالمؤمنين(ع) بود كه مردم (به تصور بلكه اين ام واقعش اين است كه اين امام حسن(ع) نبود كه از خودش ضعف نشان داده بود
معاويه از شما شما مديريت بلد نيستيد! گفتند:  ميبه علي(ع) رسماً كمااينكه اشتباه خودشان) از ايشان تلقيِ ضعف كرده بودند. 

لكَنْ لاَ علمْ لهَ باِلحْروُب؛ِ  جاع ورجلٌ شُ اًي: إنَِّ علشي(ع): لقَدَ قاَلتَ قرَُي(قال عل !، زرنگتر است، تدبيرش بيشتر استمديرتر است
النَّاس؛ِ نهج  يالغْدَرِ لكَنُتْ منْ أدَه ةُيو لوَ لاَ كرَاَه فجْرُيو  غدْريو لكَنَّه  يمنِّ يبأِدَه ةُي(و اللَّه ما معاوِ) و 1/280/ديارشاد مف

 )200البلاغه/خطبه 

  هزار كشته و لشكر عراق  90(گفته شده لشكر شام  بسيار بيشتر از لشكر اميرالمؤمنين(ع) كشته داد. همعاويلشكر در جنگ صفين
الشام تسعون  الفريقين في مائة يوم و عشرة ايام مائة الف و عشرة آلاف من الناس من اهل عدة من قتل بها من هزار كشته داد: 20

و ؛ كشته داد هزار 25 عراق لشكر كشته داد و هزار 45 يا (لشكر شام )394/ص2 ج/الذهب مروج؛ الفاً و من اهل العراق عشرون الفاً
اما  )558؛ وقعةالصفين/صو أصُيب بهِا منْ أهَلِ العْراَقِ خمَسةٌ و عشرْوُنَ ألَفْاً أصُيب بصِفِّينَ منْ أهَلِ الشَّامِ خمَسةٌ و أرَبعونَ ألَفْاً

به نظر شما  هم نريخت! به هم ريخت و لشكر معاويه لشكر علي(ع) به هاي لشكر معاويه بيشتر بود، كشته رغم اينكه تعداد علي
شد كه مردم بگويند علي(ع) نتوانست مديريت كند؟! كمااينكه در مسير بازگشت از  مسائل باعث نمي همينآيا  دليلش چه بود؟

بود،  شدر اختيارنست لشكر را اداره كند و با اينكه تعداد زيادي سرباز گويند علي(ع) نتوا صفين، شخصي به علي(ع) گفت: مردم مي
وقعه  زمْ؛فهَدمه...إذِنَْ كاَنَ ذلَك هو الحْ نٌيففَرََّقهَ و حصنٌ حص ميكاَنَ لهَ جمع عظ اًيإنَِّ عل قوُلوُنَي(!  ولى آنان را پراكنده ساخت

اما  (خوارج نهروان)نفر از سربازان پاي ركاب علي(ع) عليه حضرت قيام كردند 4000صفين،  حتي بعد از جنگ )529/صنيصف
 كسي از سربازان معاويه، عليه معاويه قيام نكرد.

 اين بود كه مردم در يكي از دلايل اينكه مردم پاي ركاب امام حسن(ع) محكم نايستادند و ايشان مجبور به پذيرش صلح شد ،
به  .كردند اين تلقي غلط را اعلام مي ديدند و رسماً نمي ، آن مديريت يا سياست راو به خصوص امامت علي(ع) جريان امامت ايشان

چگونه شما را به  دانم يمن بلد هستم و م: «فرمود مي گفت و دربارة اين تلقي باطل مردم با آنها سخن مي(ع) نيرالمؤمنيامحدي كه 
شما را  يرو و اعوجاج و كج كند يشما را درست م يزيچه چ دانم يمن م دياز من اطاعت كنمجبور كنم شما را و  اورميراه راست ب

و   أوَدكمُ  ميقيو  صلحكمُي العَالم بمِ يو إنِِّاصلاح خواهد كرد اما به خدا قسم شما را با فاسد كردن نفس خودم، اصلاح نخواهم كرد؛ 
  )2/428الغارات/»(يكمُ بإِفِسْاد نفَسْو اللَّه لاَ أصُلح يلكَنِّ

 اي مردم را وادار به اطاعت كند به هر شيوه دهد ولي خدا نمياجازه  قواعد هدايت

 و تقوا را زير پا  داد خيلي از كارها را انجام دهد است، به علي(ع) اجازه نمي مردم هدايت قع اقتضاي حكومت ديني كه فلسفة آندر وا
خواستند كسي  مردم طالب هدايت نبودند بلكه طالب زور بودند و مياما گويا  .اي مردم را وادار به اطاعت كند يوهبه هر ش و بگذارد

اين باشد كه با زور و اجبار، آنها را اصلاح كند ولي اميرالمؤمنين(ع) اين كار را انجام نداد. گويا برخي از مردم دنبال اين هستند كه با 
را فريب دهد يا به آنها زور بگويد،  مردماگر كسي  انگار گذارند. و اسم آن را هم مديريت يا سياست مي شيوه بر آنها حكومت شود،

 پسندند! بيشتر ميآنها 

 خدا ي اينكه فلسفة اين حكومت، هدايت است و لذا تابع قواعد هدايت خواهد بود و ساز و كار گونه است؟ برا اين چرا حكومت ولي
ومت را بشكنند ولي اگر اين كنند اين حك ها طمع مي كنند اين حكومت استحكام ندارد و دشمن ا فكر ميه خاصي دارد. اما نادان

 برقرار خواهد ماند. زورگوييتكيه به كه تابع قواعد هدايت است، در شرايط لازم خودش برقرار شود، بدون  حكومت
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 حكومتي كه تابع قواعد هدايت است، به شرايطي نياز دارد

 دارد. يكي از شرايط مهم اين نياز شرايطي  به تابع قواعد هدايت باشد و بخواهد مردم را هدايت كند، اين حكومت اگر حكومتي
حكومت، يار داشتن است. و امام حسن(ع) به خاطر اينكه يار نداشت، نتوانست حكومت را برقرار كند. دربارة امام حسين(ع) نيز 

افتد؟ چون ايشان قرار است بيايد و حكومت كند و برقراري اين حكومت،  تأخير ميطور بود. چرا ظهور امام زمان(ع) به  همين
خواهد و هنوز اين شرايطش كاملاً فراهم نشده است. يكي از شرايط ظهور حضرت، اين است كه ياراني داشته باشد كه  شرايطي مي

قابل مردمان بد، سخن حق خود را به كرسي بنشاند. يكي به تنهايي در متواند  نميامام اين ياران، گواهاني بر اين ادعا باشند. يك 
باطلي به اثبات بايد بطلان هر سخن اول بطلان باطل است، يعني آشكار شدن امام زمان(ع)،  ديگر از شرايط برقراري حكومت

و در عمل بطلان ادعايش آيد  تواند جامعه را اداره كند، مي كه مي كند حضرت تشريف بياورد. يعني هر كسي ادعا رسيده باشد و بعد
ائلٌ إنَِّا لوَ ولِّيناَ لعَدلنْاَ ثمُ يقوُم ما يكوُنُ هذاَ الأْمَرُ حتَّى لاَ يبقىَ صنفْ منَ النَّاسِ إلَِّا و قدَ ولُّوا علىَ النَّاسِ حتَّى لاَ يقوُلَ قَ(شود  ثابت مي

رأوَا سيرتَنَاَ دولتَنُاَ آخرُ الدولِ و لنَْ يبقىَ أهَلُ بيت لهَم دولةٌَ إلَِّا ملكَوُا قبَلنَاَ لئلََّا يقوُلوُا إذِاَ «و  )274نعماني/غيبت »(القْاَئم باِلحْقِّ و العْدلِ
ؤلُاَءيرةَِ هثلَْ سرنْاَ مكنْاَ سل472/صغيبت طوسي»(إذِاَ م( 

 كند  هاي باطل قرار بگيرد. بلكه صبر مي و در رقابت با كمونيسم، ليبراليسم و بسياري از اين ايسم قرار نيست كه امام زمان(ع) بيايد
كند. چون  گرفت، حضرت ظهور مي، جهان را فراها بطلان خودشان را به اثبات برسانند، و وقتي يك خلأ تئوريك تا همة اين ايسم

ن و فريب آيد كه كسي سخني براي گفت و اين قابليت وقتي پديد مي شرط هدايت اين است كه يك قابليتي در مردم پديد بيايد
 دادن مردم نداشته باشد.

  


